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»آنقدر صدایمان بلند بود که این بار متوجه صدای 
وحشت آور چرخش کلید توی قفل نشدیم. ناگهان 
3نگهبان را بالای سر خود دیدیم که با کابل های 
چرمی که از داخل شان سیم های برق رد می شد 
وارد سلول شدند. تا آنجا که قدرت داشتند به سر 
و تن ما زدند. فاصله بین ضربات آنقدر کم بود که 
انگار هیچ ضربه ای به ضربه دیگر امان نمی داد. 
بی وقفه ضربه ها بر ما فرود می آمد!«؛ این توصیفی 
کوتاه از زندگی معصومه آباد، دختری 17ســاله 
است که به عنوان امدادگر در روزهایی که آبادان 
زیر آتش خمپاره و توپ دشــمن بود شهرش را 
رها نکرد. دکتر معصومه آباد، نماینده تهران در 
سومین دوره شورای اسلامی، خاطرات خود را با 
قلمی روان و خواندنی در کتابی به نام »من زنده ام« 

روایت کرده است.

جنگ شروع شــد و همه را غافلگیر کرده بود. آبادان 
و خرمشهر نخستین شهرهایی بودند که در معرض 
حملات گلوله های دشمن قرار داشتند. معصومه آباد 
که برای همراهی با زن برادرش در بیمارستان تهران 
بوده با شنیدن خبر شروع جنگ هر طور شده خود را 
به خوزستان می رساند. او درباره آن روزهای پرالتهاب 
می گوید: »خبرهایی که از آبادان می رســید چنان 
بی قرارم کرده بود که به اصرار و التماس کریم)برادرم( 
را راضی کردم به هر وسیله اي که شده شهر به شهر 
خودم را به آبادان برسانم. صبح زود به اهواز رسیدم. 
رحیم)برادرم( در ترمینال اهواز به اســتقبالم آمد. با 
هم به ستاد هماهنگی و پشتیبانی جبهه در شرکت 
نفت رفتیم. تعداد زیادی از خانم ها مشغول خدمات 
پشــتیبانی بودند. چند روزی در کنار آنها مشغول 
شدم، اما همچنان بی تاب و بی قرار بچه های پرورشگاه 
بودم. آبادان آرام سرزنده و پرتلاش به معرکه جنگ 
تبدیل شده بود. جنگ آنقدر شدید بود که کمتر کسی 
یاد بچه های پرورشگاه می افتاد. حتی در زمان صلح 
و شــادی هم این بچه ها در ذهن خیلی ها محکوم به 

فراموشی بودند چه برسد به روزهای خون و خمپاره. 
هواپیماهای عراق بی وقفه شهر را بمباران می کردند. 
این شــهر چه ویران و چه آباد شهر من بود. مرتب به 
رحیم می گفتم: »باید به آبادان برگردم.« او عصبانی 
می شد و می گفت: »دختر! آبادان دیگر جای تو نیست. 
جنگه معصومه! می فهمی؟ جنگه!« هر روز به دنبال 
راهی می گشتم که خودم را به آبادان برسانم. زیر باران 
گلوله، تردد در جاده آبادان- اهواز به ســختی انجام 
می گرفت. معصومه دنبال راهی برای رفتن به آبادان 
بود و سرانجام توانست برادر دیگرش سلمان را راضی 
کند با اتوبوسی که انتقال اسرای عراقی را انجام داده 
بود، به آبادان برود. سلمان در مسیر اهواز- آبادان او را 

آماده  برخورد با شهری می کند که دیگر آباد نبود...
در آن شهر شلوغ و به هم ریخته که کوچه هایش بوی 
خون می داد، سلمان از معصومه خواست تا چند روزی 
در مسجد بماند و کار پشــتیبانی جبهه را به کمک 
خواهران دیگر انجام دهد. هر لحظه امکان داشــت 
دسترسی به مسجد هم از بین برود. سلمان از معصومه 
می خواهد که به او قولی بدهد؛ »سلمان از من خواست 
قول بدهم گاهی با یک نوشــته آنها را از سلامتی ام 
مطلع کنم. با ناراحتی گفتم: »چی؟ نوشته! توی این 
بزن بزن من چطوری قول بدم؟ نه! نمی تونم. من کاغذ 
و قلم از کجا گیر بیارم؟« با عصبانیت گفت: »با التماس 
و گریه و  زاری کریم رو راضی کردی و از تهران اومدی 
اهواز. با قلدری رحیم رو راضی کردی اومدی آبادان 
توی این آتیش و خون. حالا حتی زیر بار یک خط نامه 
نمی ری که لااقل دلمون آشوب نباشه!« گفتم: »آخه 
تو این آشوب و خون دنبال کاغذ و قلم برای نامه نوشتن 
باشم؟ چی بنویسم؟« گفت: »بابا! چقدر برای دو کلمه 
نوشــتن چانه می زنی! نگفتم شاهنامه بنویس. فقط 

بنویس من زنده ام!«

اسم رمز ژنرال های ایرانی 
معصومه آباد که نگران بچه های پرورشگاه بود، بعد از 
انتقال بچه ها به شیراز دوباره به آبادان برمی گردد، اما 
در مسیر جاده به اسارات نیروهای عراقی درمی آید. 
عراقی ها در جیب او 2یادداشت پیدا می کنند. روی 
یکی نوشــته شــده بود: »نماینده  فرماندار آبادان. 
ماموریت: انتقال بچه های پرورشگاه به شیراز« روی 

یادداشت دیگر نوشته شده بود: »من زنده ام.«
معصومــه آبــاد ماجرای لحظــه اســارت خود و 
شمســی بهرامی را اینگونه روایت می کند: »فکر 
کردند یکــی از مهره های مهم نظامــی ایران را به 
دام انداخته اند. درحالی که از خوشحالی در پوست 
خود نمی گنجیدند پشت سر هم به عربی جملاتی 
می گفتند و من با کنجکاوی، حرکات و حرف های 
آنها را گوش می دادم. کلمه »بنــات الخمینی« و 
ژنرال را در هر جمله و عبارتی می شــنیدم. از جواد 
که مترجم بود پرسیدم: »چی داره می گه؟« گفت: 
»می گه ما 2ژنرال زن ایرانی را اسیر کرده ایم.« گفتم: 
»ما مددکار هلال احمریم.« کوچک ترین حرکت ما 
را زیرنظر داشتند و با فریاد می گفتند: »راه بیفتید...« 
اصرار داشتند دست های ما را ببندند. به جواد گفتم: 
»دست مردها که باز است. چرا می خواهند دست های 
ما را ببندنــد؟« ترجمه کرد و افســر عراقی گفت: 
»زن های ایرانی از مردهای ایرانی خطرناک ترند!« 
از اینکه دختر ایرانی درنظر آنهــا این قدر با ابهت و 
خطرآفرین بودند احساس غرور و استقامت بیشتری 
کردم. بعد از اینکه در آن بیابان چیزی برای بستن 
دســت هایمان پیدا نکردند یکی از ســربازها بند 

پوتینش را باز کرد و با آن دست های ما را بستند.

سلام ایران!
معصومه آباد بعد از 4سال اسارت در اردوگاه عراق، به 
ایران بازمی گردد. توصیف او از دیدن آسمان ایران در 
کتاب من زنده ام! خواندنی است: »همان قدر که در 
آغاز اسارت غافلگیر شــده بودم که چگونه در خاک 
میهنم در شــهر خودم جلوی چشــم همه برادرانم 
نیروهای بعثی از زیر لوله های نفت مثل قارچ سر بلند 

کردند و مرا به اسارت بردند، آزادی هم مثل 
یک فرود اضطراری سخت مرا غافلگیر کرده 
بود. یکباره نیروهای بعثی از دور و برم محو 
شده بودند همه جا لبخند شده بود. همه به 
زبان فارسی حرف می زدند. کسی با قنداق 
تفنگ به شانه هایم نمی کوبید و اگر سرم را 
می چرخاندم با هیچ ضربه ای سرم را جابه جا 
نمی کرد. با صدای بلند فریاد زدم: »ســلام 

ایران سرافراز من!«

منزندهام
روایت معصومه  آباد، امدادگر آزاده ای که 4سال در اسارت رژیم بعثی عراق بود
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مدیرعامل موزه ملی انقلاب و دفاع مقدس:
افزایش بازدیدهای گردشگران 

خارجی از موزه دفاع مقدس 
مدیرعامل مــوزه ملی انقــلاب و دفاع مقدس گفت: 
»بازدیدهای گردشگران خارجی از موزه دفاع مقدس 
نسبت به 3ســال گذشــته ۸۰ درصد افزایش یافته 
است.« علی اصغر جعفری با اعلام این خبر افزود:»پس 
از معرفی موزه ملی انقلاب و دفاع مقدس در کتاب های 
گردشــگری اروپا میزان بازدید گردشگران خارجی 
از این مکان فرهنگی افزایش یافت. از ســال گذشته 
تاکنون 5هزار نفر از عموم مردم، اهالی فرهنگ و هنر، 
نخبگان و مسئولان از موزه ملی انقلاب و دفاع مقدس 
دیدن کردند. البته قبل از شــیوع ویروس کرونا هر 
ساله 2 تا 3هزار نفر از این مکان بازدید داشتند. و این 
نشان می دهد که در ســال های اخیر میانگین تعداد 
بازدید کنندگان از موزه های کشور 2۰ درصد و بازدید 

از این موزه ۶4درصد رشد داشته است.«
جعفری با بیــان اینکــه موزه ها با شــیوع ویروس 
کرونا از ســال 139۸ به حالت تعلیق درآمد، اذعان 
داشت:»ســعی کردیم از فضای این مجموعه برای 
اجرای برنامه های فرهنگی، هنری و تزریق واکســن 
برای مردم اســتفاده کنیم. در نوروز امسال ۶۰ تئاتر 
خیابانی در محوطه موزه اجرا شد و تا پایان سال جاری 
نیز برنامه هــای دیگری در حــوزه فرهنگی، هنری، 
موسیقی و اجتماعی در این مجموعه برگزار می شود تا 
علاوه بر استفاده از ظرفیت موجود مردم بیشتر با این 

فضای فرهنگی آشنا شوند.«

من اسیر زنده ام
نمایشنامه بلند »من اسیر زنده ام« 
اثر عبدالحی شماســی اســت که 
انتشارات نیســتان منتشر کرده 
اســت. نمایشــنامه ای بر مبنای 
زندگی مرحــوم ســیدعلی اکبر 
ابوترابی فرد، که به طور مشخص به 
دوره ای خاص از برهه زمانی اسارت 
او در زندان هــای رژیم بعث عراق 

اشاره دارد. شماســی که نگارش مجموعه نمایشنامه های 
متعدد و در ســبک های مختلــف را در کارنامه کاری خود 
دارد، در این نمایشنامه بلند به سراغ تلفیقی از چند سبک 
نوشــتاری برای ایجاد فضای تصویری در ذهن خوانندگان 
خود رفته است. بر همین مبناست که شخصیت محوری این 
نمایشنامه، یعنی ابوترابی در ذهن خود که به صورت تصویر 
بر صحنه نمایش عبور می کند، فضاهای متعددی از اسارت 
 را به پیش چشم مخاطبش می کشــد. شماسی از یک سو
بدرفتاری و ظلم نیروهای بعث با اسرای ایرانی که به شیوه ای 

رئال و به دور از حب و بغض های رایج در ادبیات و 
تئاتر و ســینمای دفاع مقدس را در قالب ترسیم صحنه در 
متن خود وارد کرده اســت و از ســوی دیگر سعی کرده تا 
بستری کاملًا طبیعی و قابل درک برای ترسیم میزانس های 

نمایشی خلق کند.
در کنار تمامی این موارد، شاید شاه بیت این نمایش را بتوان 
در خلق تصویری به غایت واقعی از ســیدآزادگان، مرحوم 
ابوترابی دانست. شخصیتی که در این متن تنها دیالوگ های 
هنرمندانه منســوب به اوســت که او را به شیواترین شکل 
ممکن پیش چشــم و در ذهن مخاطب ترسیم می کند. هم 
قامت نحیفش را و هم اســتواری کلامــش را. خواندن این 

نمایشنامه را به شما پیشنهاد می کنیم.

 برپایی دومین جشنواره 
چندرسانه ای »رسم سرخ«

مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد شــهید و امور ایثارگران از 
برگزاری دومین جشنواره چندرسانه ای با عنوان »رسم سرخ« 
با شــعار »نهضت هنری جهاد تبیین« با همکاری 33 نهاد و 

سازمان فرهنگی و رسانه ای کشور خبر داد.
به گزارش نوید شاهد»رحیم نریمانی« با بیان اینکه جشنواره 
»رسم سرخ«، جشنواره ای ملی در حوزه ایثار و شهادت است 
گفت:»این جشنواره با شــعار »نهضت هنری جهاد تبیین« 
با همکاری 33نهاد و ســازمان از ســوی معاونت فرهنگی و 

آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار می شود.« 
وی درباره محورهای دومین جشنواره اینفوگرافیک رسم سرخ 
توضیح داد: » 7محور با عنوان های »جهاد تبیین در حوزه ایثار 
و شــهادت«، »بیانیه گام دوم انقــلاب«، »قهرمان پروری«، 
»ایثار اجتماعی«، »دیپلماسی ایثار«، »خودباوری و همگرایی 
ملی« و »قدرت نرم« برای این جشنواره درنظر گرفته ایم و قرار 
است در بخش ویژه از دستاوردهای شرکت های دانش بنیان 

رسانه ای در حوزه ایثار و شهادت تجلیل شود.«
مدیرکل اسناد و انتشــارات بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
همچنین توضیــح داد:»هنرمنــدان فعــال در حوزه خلق 
آثــار چندرســانه ای می توانند آثــار خــود را در قالب های 
»اینفوگرافیــک«، »موشــن گرافیک«، »ویدئــو ژورنال«، 
»بازی های رایانــه ای« و »نرم افزارهای موبایــل« تهیه و به 

دبیرخانه ارسال کنند.«
مدیرکل اسناد و انتشــارات بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
درخصوص نحوه ارسال آثار به دومین جشنواره چندرسانه ای 
رسم ســرخ توضیح داد: علاقه مندان به شرکت در جشنواره 
»رسم سرخ« تا دهم شهریورِ 14۰1می توانند برای نام نویسی 

و ارسال آثار خود به سایت »نوید شاهد« مراجعه کنند.
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شهره کیانوش رادروایت
روزنامه نگار

شهید حسن شوکت پور؛ 
فرمانده ای که حتی بعد از مجروحیت و آسیب نخاعی هم به جبهه می رفت

سردار ویلچرنشين

امروز سالروز شهادت اوست؛ سردار حسن شوکت پور؛ فرمانده 
مخلصی که در هیچ شرایطی حاضر به ترک جبهه نبود، حتی وقتی 
که ترکش خمپاره، قطع نخاعش کرده بود. یک لحظه آرام و قرار 
نداشت؛ یا پشت خاکریز بود یا بی سیم به دست و یا سوار بر موتور 
مشغول گشت زنی. کسانی که این سردار را می شناسند خوب به 
یاد دارند چطور او سوار بر صندلی چرخ دار به منطقه عملیاتی 
می آمد و به امور جبهه رسیدگی می کرد. دوستانش هر بار به او 
می گفتند با این شرایط نیاز به استراحت بیشتری دارد جواب 
می داد: »بدون اینکه بخواهم، تکیه گاه عده ای شده ام می ترسم 
من بیفتم آنها هم بیفتند.« ســردار حسن شوکت پور، فرمانده 
لجستیک سپاه پاسداران مصداق یک رزمنده دلاور است که اگر 
قرار بود برای رشادت هایش نشان قهرمانی بگیرد بی شک سرتا 

پایش مزین به مدال های افتخار می شد.

شهید حسن شوکت پور را به عنوان سردار ویلچرران می شناسند. همه 
کسانی که با او در جبهه بودند از اخلاص این فرمانده جوان می گویند 
که چطور برای روحیه دادن به رزمنده ها با   قطع نخا ع بودن هم خود را 
به جبهه می رساند. آن روزهایی هم که سالم بود باز آرام و قرار نداشت. 
انگار خمیره این مرد را با تلاش ساخته بودند. برادرش محمد می گوید: 
»حسن وقتی نوجوان بود درس را رها کرد تا کمک حال پدرمان باشد. 
با اینکه دانش آموز نمونه ای بود و آینده درخشــانی داشت اما زمین 
کشاورزی را به کلاس درس ترجیح داد. سال ها همپای پدرم کشاورزی 
کرد تا اینکه موعد خدمت سربازی اش رسید. از سربازی که آمد انقلاب 
پیروزی شده بود. عضو نیروهای جهاد سازندگی شد. برای فعالیت های 
عمرانی به کردستان می رفت.« با شروع جنگ عازم جبهه شد. اینکه 

چه کاری قرار است انجام دهد برایش اصلا مهم نبود. هر خدمتی که از 
دستش برمی آمد انجام می داد. در عملیات های زیادی هم شرکت کرد. 
هر بار از عملیات برمی گشت با خنده می گفت: »خدا گفت زود است 
بیایی! فعلا باید حساب پس بدهی.« آرامش و خونسردی او در جبهه 
قوت قلبی بود برای رزمنده ها. آنقدر صبورانه کارها را پیش می برد که 

گاهي دوستانش به او غبطه می خوردند.

مثل یک کارگر ساده کار می کرد
به دلیل دلاوری هایش مرتب ترفیع درجه می گرفت. اما هر چه پست 
مهم تری به او واگذار می شد انگار فروتنی حسن هم بیشتر می شد. گاه 
پیش می آمد مثل یک کارگر کار می کرد. همرزمش محمد شاه سنایی 
تعریف می کند: »در عملیات والفجر 4 ایشــان هنگامی که متوجه 
شــد راننده پایه یکم، کم داریم به عنوان راننده با یــک تریلر برای 
انتقال امکانات مهندسی و زرهی شــروع به کار کرد و یا اینکه وقتی 
می خواستیم حمامی را درست کنیم، او برای ساختن موتور خانه حمام 
مثل یک کارگر ساده گل درست می کرد و می آورد.« او دل مهربانی 
داشت. هیچ وقت نمی توانست سختی کشیدن دیگران را ببیند. یک بار 
در مسیری که می رفت پیرمردی را دید که در سرما نشسته و کبریت 
می فروشد. ماشین را کنار خیابان پارک کرد و به سوی پیرمرد رفت. 
پرســید: »قیمت کبریت ها چند؟« پیرمرد جواب داد: »همه شــان 
3۰تومان«. حســن 1۰۰تومان به او داد کبریت ها را خرید. بعد هم 
آنها را بین دوستانش تقســیم کرد. گفت: »هوا سرد است و پیرمرد 

سرما می خورد.« 

عملیات فاو 
در عملیات فاو هنگامی که داشت به چند اســیر عراقی آب می داد 
خمپاره ای در یک قدمی اش منفجر شد و او بیهوش روی زمین افتاد. 
سریع حسن را به بیمارستان رساندند. برادرش نمی دانست چه باید 

بکند و چطور بعد از به هوش آمدنش خبر قطع نخاع شــدنش را به او 
بدهد. اما سردار زرنگ تر از این حرف ها بود. خودش پی برده بود که 
دیگر نمی تواند راه برود. برای همین با خونســری به برادرش گفت: 
»پاهایم به مرخصی رفته اند. زیاد ازشــان کار کشــیده ام. نمی توانم 
راه بروم اما در عوض چشــم هایم می بیند. زبانم حرف می زند. قلبم 
کار می کند. می توانم از کشــورم دفاع کنم.« بعد هم نگاهی به قیافه 
بغض آلود برادرش انداخت و گفت: »خوب شد امروز آمدی محمد. این 
آبغوره که آوردی حالم را جا می آورد. نمی دانستم امروز ناهارم را با چه 
بخورم.« بعد از قطع نخاع شدنش او را به عنوان فرمانده لجستیک نیروی 
مقاومت و جانشین فرماندهی آماد نیروی زمینی انتخاب کردند. با این 
هدف که در مقر بماند. اما در نهایت ناباوری او را دیدند که با ویلچر به 
جبهه آمده است. شهید شوکت پور با حال و روزی که داشت صبح ها 
در لجستیک سپاه کار می کرد و شب ها به آسایشگاه می رفت. یکی از 
دوستانش به او گفت: »این همه سال جنگیدی کمی استراحت کن.« و 
او جواب داد: »خدا یک برگ مأموریت به ما داده است که تا نفس داریم 
باید به دنبال مأموریتمان باشیم، وقتی هم برگ مرخصی را داد، خب 
می رویم... .« او تا پایان جنگ در جبهه حضور داشت و دفاع کرد. بعد 
از آن به دلیل جراحت های ناشی از ترکش دچار عفونت کلیوی شد 

و سرانجام در 29مرداد 13۶۸در سن 37سالگی به شهادت رسید.

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

منوخواهرخواندهام
کتاب »من زنده ام« را انتشارات 
بروج به زیر چاپ فرستاد  و در 
کمتــر از 30روز بیش از 30بار 
تجدید چاپ شــد و هم اکنون 
چاپ صد و پنجاهــم آن روانه 
بازار نشر شده است. در بخش 
دیگری از این کتاب آباد خاطره 
نوشتن نامه و ارسال عکس به 
خانــواده  اش را اینگونه بیان 
می کند: »خانمــی که از طرف 
صلیب ســرخ آمده بود گفت 
به همراه ایــن نامه یک عکس 
هم بگیرید و ارســال کنید. از 
فاطمــه )فاطمــه ناهیدی( و 
حلیمه )حلیمه آزموده( عکس 
جداگانه گرفتنــد اما به من و 
مریم )شمســی بهرامی که در 
لحظه اسارت خود را مریم آباد 
معرفی کرده بود( گفتند شما که 
خواهرید یک عکس مشترک 
بگیرید تا بــرای خانواده تان 
بفرستیم. خوشحال شدم خواهر 
بودنمان برای صلیب ســرخ 
پذیرفته شــد. بعد از 19 ماه با 
جســمی نحیف و رخساری 
رنجور و رنگ پریده برگه نامه ام 
که هنوز خالی از آن دو کلمه بود 
در دستم بود و باید به دوربین 
نگاه می کردم و لنز دوربین در 
واقع چشــم وطنم و هموطنم 
بود که به چشمان من دوخته 
شده بود و آنها می خواستند از 
این دریچه همه  چیز را بدانند. 
فکر کردم با چه حالتی به لنز 
دوربین خیره شوم که به آنها 
آرامش دهد. بــه لنز دوربین 
خیره شدم برای اینکه به مادر 
و پدرم و همه آنها که دوستشان 
داشتم نگاهی فارغ از درد و رنج 
هدیه کنم. تبسمی گذرا بر لبانم 
نقش بست. تبسمی که حکایت 
از بی دردی و شعف بود. بعد از 
عکس انداختن نوبت نامه نوشتن 
شــد. بعد از دوسال و این همه 
بی خبری از کجا بنویسیم که 
در دو کلمه مفهوم باشد. اصلا به 
چه کسی و به چه آدرسی؟ خانه 
من کجاست؟ در این دوسال آیا 
خانه ای سالم مانده است؟ کسی 

زنده مانده است؟ «

مکث

 خاطره شادروان رسول ملاقلی پور 
از سرسختی های شهید حسن شوکت پور در جبهه

هر کجا   کار بود، شوکت پور هم بود
شادروان رسول ملاقلی پور، کارگردان نامی سینمای 
ایران دوستی دیرینه ای با شــهید حسن شوکت پور 
داشت. از طریق حوزه هنری با هم آشنا شده بودند و 
هر بار که عملیاتی می خواســت صورت بگیرد، شهید 
شوکت پور از ملاقلی پور می خواســت که برای تهیه 
فیلم مستند به جبهه بیاید. در ادامه بخشی از خاطرات 
مشترک این کارگردان و شهید شــوکت پور را با هم 

مرور می کنیم.

از کنار سنگر خرازی تکان نمی خوری
رسول ملاقلی پور در خاطراتش نوشته است: »چند روز به 
عید مانده بود. حسن شوکت پور تلفن کرد و خواست که به 
منطقه بروم. وقتی می گفت بیا، می فهمیدم که عملیاتی در 
پیش است و نباید سؤال و جواب اضافه بکنم. بعد از تلفن 
حسن با یکی از دوســتان به اهواز آمدم. می دانستم محل 
استقرارش کجاست. یک جاده خاکی بود که جهاد بالای 
شوش دانیال زده بود که مشــرف می شد به دشت عباس. 

مقر حسن همان جا بود.
حســن را همــان جا 
دیدم. به من ســفارش 
کرد در یکی از سنگرها 
بمانم و وقتی عملیات 
شروع شــد خودم را به 
خط برسانم. به حسن 
»حســن آقا  گفتــم: 
یــن دوربین ســوپر  ا
هشــتی که مــن دارم 
فیلمبــرداری  شــب 
نمی کند.« جواب داد: 
»فیلمبرداری می کند 

یا نمی کند باید همان جا که گفتم بمانی! من هم چاره ای 
جز اطاعت نداشتم. یادم آمد که حسن آقا گفته بود: » رسول 
مبادا بخوابی ها. بیدار می مانی و از کنار سنگر خرازی هم 
تکان نمی خوری.« ولی من خوابیــدم؛ آن هم یک خواب 
شــیرین، اما با صدای یک انفجار از خــواب پریدم. دور و 
برم را نگاه کردم. هیچ کس تو چادر نبود. همه رفته بودند 
عملیات. از چادر بیرون آمدم و از بالای تپه دیدم که حجم 
آتش از دوطرف خیلی زیاد اســت. با خود گفتم: »رسول 
وای به حالت اگر حســن آقا تو را ببیند.« او همیشه به من 
سفارش می کرد؛ رسول اینقدر نخواب؛ نظم یادبگیر؛ مثل 
بچه های دیگــر باش؛ ببین چطور می آینــد و از کوچک و 
بزرگ هر کاری که از دستشــان بر می آید می کنند. آنان 
نظم دارند. از استراحت خودشان می زنند، تو هم هیچ فرقی 
با آنان نداری. بی خود هــم ادای هنرمندان را برای من در 
نیاور. دوربین را برداشتم و رفتم. آمدم روی جاده خاکی تا 
بلکه با وسیله ای خودم را به خط برسانم. از دور دیدم یک 
وانت می آید. خدا خدا می کردم چشم ام به حسن آقا نیفتد، 
اگر یک حرف هم به من می زد برایم بس بود. هنوز سپیده 
نزده بود. در همان تاریک و روشــن هوا شبح یک وانت را 
دیدم. خوشحال شدم و پریدم جلوي وانت که نگه دار! وانت 
با گرد و خاک زیاد ایستاد و من هم بدون معطلی پریدم بالا. 
راننده رزمنده ای بود که سر و صورتش پر از خاک بود و از 
این عینک هایی که موتورسوارها می زنند به چشم داشت. 
در ضمن وانت سقف هم نداشــت. به راننده گفتم: داداش 

قربونت منو برسون خط!
راننده ســاکت فقط نگاهم می کرد. از جایــش تکان هم 
نمی خورد. دوباره جمله ام را تکرار کردم. این بار دســتش 
بالا آمد و آرام عینک را کشید و گذاشت روی پیشانی اش. 
دیدم   ای داد  بیداد خود حسن آقا است! توی چشمام نگاه 
کرد و گفت: »تو خجالت نمی کشــی؟ تو چطور توانستی 
با خیال راحــت تا صبــح بخوابی. می دانی چــه تعداد از 
بچه های مردم از دیشب تا این لحظه تکه تکه شده  اند. آخر 
رسول جان این دفعه اولت که نیست. یک ذره غیرت داشته 
باش. وقتی بهت می گویم بیا منطقه عملیات است باید مثل 
دیگر رزمنده ها باشی. تو هیچ فرقی با دیگران نداری. این 
عملیات هم عملیات »فتح  المبین« است و کار بزرگی دارد 
انجام می شود؛ آن وقت تو گرفته ای  خوابیده ای.« بعد مرا 

به جایی برد که محل زاغه مهمات بود.

خیر سرم خبرنگارم
 بعد از آنکه ایــن دو به محل زاغه مهمات می روند شــهید 
شــوکت پور به پیرمرد نگهبان می گویــد: »حاجی برایت 
کارگری که می خواســتی آوردم. این آقا رســول 3تا وانت 
موشــک آر. پی. جی. پر می کند. با وانت ســومی به همراه 
خودت می آوریش بــاغ طالقانی و کنــار آلبالو، گیلاس ها 
پیاده اش می کنی.« ملاقلی پور می ماند و آن همه مهمات. 
به پیرمرد می گویــد: »بابا جان من فیلمبردارم، عکاســم، 
خیر سرم خبرنگارم. تازه تو عملیات قبلی هم مجروح شدم. 
بخیه های پایــم را هم بازنکردم. چطــور می توانم این همه 
موشک آر. پی. جی را بار این 3تا وانت کنم. هنوز هم می بینی 
دارم لنگ می زنم.« پیرمرد هم جواب می دهد: »آقا رسول من 
این حرف ها حالیم نیست. تو درنظر من یک کارگر هستی. 
این را حســن آقا گفته. تازه بچه هایی که این موشــک ها را 

آماده کرده اند همه شان مثل تو مجروح بودند.«

تلاش می کرد از من یک آدم بسازد
ملاقلی پور در دست نوشــته هایش یادداشت کرده است: 
»گاهی خیال می کردم حســن آقا یک جــور مرض دارد. 
هر وقت که مرا می بیند یک تکــه ای به من مي اندازد؛ مرا 
به کانون خطر مي فرســتد. وقتی عملیــات طریق القدس 
شد یادم هست که حسن آقا 72ســاعت نخوابیده بود؛ یا 
پشت بی سیم بود یا پشــت خاکریز، یا روی موتور یا پشت 
فرمان. هر کجا که کار بود حسن شوکت پور هم بود. بعد ها 
که فیلمساز شدم پاسخ ســؤال خودم را پیدا کردم که چرا 
حســن آقا با من آنطور رفتار می کرد؟ واقعیت این بود که 
او احســاس می کرد با یک جوان خام و نپخته طرف است. 
حسن آقا مرا شناخته بود. او تلاش می کرد با این کارهایش 

از من یک آدم بسازد.

یـاد


